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 چكيده

همـة   پيـروي  آيـا ايـن   ولـي  انـد؛  دانسته عربي زبان از پيروي به را فني نثر پيدايش
 سـطح  اسـت؟ وضـعيت   سطوح صرفي، نحوي، بلاغي و معنـايي را دربـر گرفتـه   

- توصـيفي  روش بـا  مقالـه  در ايـن  اسـت؟  گيري چگونه در اين وام دستوري زبان
 دو با آن مقايسة و خاقاني منشĤت در جمله دستورمندي بسامدي بررسي به تحليلي
حدود  در كه دهد مي نشان ها يافته. شده است پرداخته بينابين و مرسل نثر از  نمونه

 از هـايي  بخـش  در ولـي  است؛ نادستورمند خاقاني، ها در منشĤت جمله پنج درصد
. رسـد  مـي  درصـد  شانزده به ميزان اين ابومنصوري، شاهنامة مقدمة و بيهقي تاريخ
 بسـيار  خاقـاني،  منشĤت در جمله نادستورمند هاي ساختار گوناگوني بر اين، افزون
 از را يكي جمله توان دستورمندي مي نتايج، اين برپاية. است ديگر كتاب دو از كمتر

 عـواملي  پي در خود دانست كه نثر تكامل دهندة نشان و فني نثر سبكيِ هاي ويژگي
و  واژگـان  دقيـق  ريزبيني نويسنده در گزينش«، »پيچيدگي متن از جلوگيري« مانند

  .است بوده »عاميانه زبان از دوري«همچنين  و» كاربرد دستور
نثـر،   سـير تطـور   جملـة سـاده،   دستورمندي خاقاني، منشĤت فني، نثر :ها واژهكليد
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  مقدمه. 1
متـون شـعر و نظـم     ◌ٔ اي كه دربـاره  شناسي نيازمند خوانش و كاوش است، دو بايسته سبك

در » نثـر «و » شعر«ه پيامدهاي اين كاستي، نابرابري جايگاه ازجمل. شود بيشتر از نثر ديده مي
بنـابراين هـيچ دور   . شـود  شناسي است؛ چرا كه متون نثر كمتر خوانده و كاويـده مـي   سبك

دانـيِ   ويژه نثر فني كـه در پـي عربـي    نيست كه نثر فارسي، همچنان ناشناخته مانده باشد، به
  .نويسندگان دشوارتر شده است

اصول بلاغي : ، در بلاغت، نقد نثر و دستور نيز نمودي روشن يافته استناشناختگيِ نثر
ادب فارسـي   ◌ٔ ، ولـي دربـاره  )62: 1375خطيبـي،  (اند شعر و نثر را از ديرباز يكسان دانسته

شـده اسـت    مي» كار نثر فروتر و فروتر... گرفت هر قدر كار شعر در فارسي بالا مي«اند  گفته
 در كه توجهي گاه هيچ«؛ افزون بر اين )96: 1392ه در شميسا، شد نقل 247/ 1: 1307  بهار،(

: 1375 خطيبـي، (است  »نبوده معطوف نثر به شده مبذول شعر به ادبي نقد در مختلف ادوار
هاي بلاغـي امـروز نيـز شـمار شـواهد شـعري از        و حتي در دستورنويسي و پژوهش )62

هـاي   نظـر ايـن نـابرابري، برآمـده از كاسـتيِ پـژوهش       بـه . نمايـد  هاي نثر بيشـتر مـي   نمونه
براي است ، ماده و معياري ختيشنا هاي سبك نتايج پژوهششناختي نثر است؛ چرا كه  سبك

  .)727: 1387كوب،  زرين(نقد ادبي 
رو در آغـاز بايـد    ؛ ازايـن )209: 1381 فلبر،( اند دانسته» تعريف«را  علمي كار گونه هر كليد

: 1375خطيبـي،  (برتـري يافتـه اسـت    معنـا  بر لفظ نثري كه : را بازجست» نثر فني«تعريف 
 زبان تصـويري دارد «نگاشته شده است؛  »تشبه به شعر«به هدف كه » مخيل«؛ نثري )58و57
سـت كـه   ا نثـر فنـي يـا مصـنوع آن    «؛ )92: 1392شميسـا،  ( »ع ادبي استسرشار از صنايو 

شاعر «؛ )88: 1393درخشان، (» نويسنده كلام خود را با تزئينات لفظي و معنوي آرايش دهد
اي دهـد و در قالـب    گونـه  يا نويسنده مقصود خود را ساده بازگو نكند بلكـه آن را آرايـش  

). 372: 1355شـهيدي،  (» ي همگـان ممكـن نگـردد   هايي بريزد كه فهم آن به آساني برا لفظ
چنان پذيرفتني نيست و حتي برخي از آثار نويسندگان  ها آن آيد گسترة اين تعريف نظر مي به

  . گيرد معاصر را نيز دربرمي
هاي  را نيز از ويژگي» اطناب«و » كاربرد فراوان لغت تازي«هاي ديگري مانند  ويژگيالبته 

كارآمـد  ؛ ولـي  )146: 1375؛ خطيبـي،  287/ 1: 2535بهـار،  (نـد  ا برجسته اين نثـر شـمرده  
: 2535بهـار،  (آمده اسـت  نيز هاي تاريخ بيهقي  در شمار ويژگي» اطناب«چرا كه نمايد؛  نمي

؛ همچنـان كـه ويژگـيِ    )56و  55: 1392شميسا، (است » بينابين«اي از نثر  كه نمونه )67/ 2
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هـا اسـت كـه     خواننده از ميزان معمول ايـن واژه  وابسته به آگاهي» هاي عربي فراواني واژه«
منـد   چنـان ضـابطه   آن... هاي زبـان، موضـوع مـتن و    هاي نثر، گونه به گوناگوني دوره توجه با

  .بنابراين شايد بتوان گفت تاكنون تعريف جامع و مانعي از نثر فني ارائه نشده است. نيست
اسـتاد معـروف    (Stephen ullmann)اي از اسـتفن اولمـن    گيـري از مقالـه   شميسا با بهره

: جـاي داده اسـت  » سه عنوان كلـي «هاي سبك را زير  شناسي، تعريف شناسي و سبك معني
آيد بتوان اين  نظر مي به. )15: 1388شميسا، ( »هنجار از عدول« و »گزينش« ،»خاص نگرش«

سـت و  كـار ب  نيـز بـه  » نثر فني«هاي سبكيِ  ها و دگرگوني سه عنوان را براي سنجش ويژگي
گرفت و هدف نويسنده و ميزان روشني مـتن    گفته نيز بهره هاي پيش ها، از تعريف برپاية آن

  .را نيز واكاويد
  شميسـا، (توان در سه سطح آوايي و واژگاني و نحـوي واكاويـد    عدول از هنجار را مي

ته ها در سطح نحوي پرداخ ؛ ولي در اين بررسي، فقط به يكي از ويژگي)155تا  153: 1388
تـر دربـارة تـاريخ بيهقـي از      ايـن ويژگـي پـيش   . »هاي هنجارگريز جملـه  ساختار«: شود مي

بنابراين ممكن است كه در متون   ؛)71 / 2: 2535بهار، (هاي سبكي شمرده شده است  ويژگي
  .ساز دانسته شود هاي سبك ديگر نيز از ويژگي

جاي نگيرد نثر فني  مختصاتدر شمار  نحوي هاي سطح ويژگيشايد از ديدگاه برخي، 
آگــاهي  ،همچنــان بررســي بســامدمحورولــي ؛ )185و  183: 1388و  92: 1392شميســا، (

پيدايش نثر فني را ؛ افزون بر اين، ازآنجاكه )29: 1388شميسا، (آورد  را فراهم ميتري  دقيق
: 2535ر، بها(اند  ازجمله نحو آن زبان دانسته »طرز فكر و بيان عربي«تأثير از زبان عربي و  به
نيز از دستور زبان عربي پيروي كـرده   آثارنمايد كه نويسندگان اين  ، دور نمي)278و277/ 1

  . )127: 1375خطيبي، (اند  تأثير پذيرفته» بندي نثر عربي جمله«چنان كه مترجمان از  باشد؛ آن
سـاده در   هاي هدستوري جمل  ساختار: چنين است بنابراين پرسش اصلي اين نوشتار اين

  جمله را ويژگي سبكي برشمرد؟  توان كيفيت ساختار نثر فني چگونه است؟ آيا مي
؛ پس از اين )59: 1380صالحي، (دانند  گرچه برخي دوران نثر فني را مقدمة فساد نثر مي

در سطح نحوي نيز رخ داده اسـت   ،توان به اين نتيجه رسيد كه آيا فساد ادعاشده بررسي مي
توان ميزاني  مي ،همچنين در پيِ اين بررسي. اين دوران را دورة فساد نثر ناميدتوان  و آيا مي

ويژگـي  كردن به  جاي بسنده دست داد و به براي تعريف نثر فني در سطح دستوري جمله به
پذير  شده و آزمون اين سبك، به تعريفي آزمودهبازشناسي اطناب يا فراواني واژگان عربي در 

  .دست يافت
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  ها مسئله و فرضيه تحليل 1. 1
كاررفته در پرسش  هاي به ها و اصطلاح ها، هر يك از واژه در اين بخش، پيش از بيان فرضيه

نثر «و » دستورمندي«، »دستور«، »ساده  جملة«، »ساختار جمله«: شود و عنوان مقاله بررسي مي
  .»فني

دسـت   آن بـه  ياجـزا  به توجه با جمله است كه با بررسي هايي از ويژگي» ساختار جمله«
: شـدني اسـت   هاي جمله از سه جنبه بررسـي  توان گفت ويژگي با نگاهي فراگير مي. آيد مي

و » عنـوان جزئـي مسـتقل    بررسي جمله به«، »ها اي از جمله بررسي جمله در ميان مجموعه«
ها و كشـف تـوازن نحـوي     پيوند معنايي و لفظي جمله. »به اجزاي آن توجه بررسي جمله با«
برخـي  ، فراوانـي  ها هجمل يافتگي ميزان گسترشگيرد؛ همچنين  جنبة نخست جا ميها در  آن

هـاي   شود و ويژگي در جنبة دوم گنجانده مي ،مانند انشايي و خبري، بسيط و مركب اه گونه
برپاية ظرفيت نحوي، جايگاه فعل در جمله، ترتيـب اركـان جملـه،    ها  فعلگوناگوني مانند 

. شـود  چرايي آن در جنبة سوم جا داده مـي  ستورمندي جمله و، ميزان ناداركانميزان حذف 
هـاي   بسـياري از بررسـي  انجامد كه در  واكاوي هر يك از اين سه جنبه به شناختي ويژه مي

 ؛103و102: 1389 كيانيان، و علامي ( آميخته بيان شده است ، ناقص يا درهمختيشنا سبك
   .)238: 1392 و همكاران، ؛ رضايي63: 1392 ؛ پورشريف،24: 1388 فر، بهنام

و گـزاره   هـر نهـاد  ها، به تنهايي سنجيده شده و  در اين بررسي، اجزاي هر يك از جمله
هـاي پيشـين و    آن نيازمند جملـه معناي شده است، هرچند دريافتنِ شمرده  »ساده اي هجمل«

  .پسين باشد
هـاي   يافتـه سنجيده شده و  »دستور زبان معاصر«جمله براساس در اين بررسي، ساختار 

نيازمنـد   ،هـر دوره در نشده است؛ چرا كه تعيـين سـبك معيـار    ملاك نهاده دستور تاريخي 
گرفـت  معيار امـروز بهـره   زبان  و گويا بهتر است در آغاز راه، از پردامنه است يهاي بررسي

 ،شـود  مـي نام دستور تـاريخي بيـان    آنچه امروزه به؛ افزون بر اين، )37و36: 1388شميسا، (
دوران معاصـر در  كمي پـيش از  زبان فارسي از قرن چهار تا دستوري اي از قواعد  مجموعه

ر معيـا دسـتور  اي خـاص،   توان آن را در بررسي مـتن دوره  زمينة نثر و نظم است و نميدو 
هدف همسـنجي   گيري از دستور معاصر در اين بررسي، فقط به روشن است كه بهره. شمرد

معناي معياربودن اين دستور در دورة نگارش  بوده و بههاي سبكي  ژگيو كشف وي) مقايسه(
خوانده شـده اسـت،   » ستورمنديناد«آن متن نيست؛ همچنين گفتني است آنچه در اين متن 
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آيـد   شـمار مـي   اي از نشـانداري بـه   گونه  شناسي، دستور سنتي است كه از ديدگاه رده برپاية
  ).91تا  81و  48تا  37: 1392؛ البرزي، 49و48: 1393  طبيبيان،(

هـا   از اين ميان، مقامـه . هاي منشيانه نمود يافته است نويسي و نگارش در مقامه» نثر فني«
؛ ولي )188و  146، 548، 547: 1375خطيبي، (شود  نهاده مي» منشĤت«در جايگاهي برتر از 

و  )239/ 2: 2535؛ بهـار،  547: 1375خطيبـي،  (، ويژة نثر فني اسـت  نويسي ازآنجاكه مقامه
نظـر   آيـد، بـه   دست مي كمك همسنجي دو يا چند اثر به هاي سبكي به به اينكه ويژگي باتوجه

رو از ميـان   ازايـن . بهـره گرفـت  » هـا  مقامه«توان از  هاي سبكي نمي براي دستيابي به ويژگي
ل از اي كام ـ نمونـه است كه » منشĤت خاقاني«اين بررسي   مانده، زمينة جا هاي به نامه مجموعه

هاي ايـن اثـر بـا     در اين بررسي، ساختار جمله. )69: 1379باراني، (شود  ه ميدانستنفي نثر 
هر ويژگـيِ   توان نميآساني  هايي از نثر مرسل و بينابين سنجيده شده است؛ چرا كه به نمونه
  ).186و  159، 156: 1388شميسا، (سبكي دانست   را داراي ارزشمتن 

حذف فعل به ميزان بسيار اندكي در نثر فني رخ داده است؛ فرضية بررسي اين است كه 
 »مترادفـات «هـاي آن از   هاي بارز نثر فني است و در شمار شـيوه  از ويژگي» اطناب«چرا كه 

يك از اين دو، با حذف فعل سازگار نيسـت؛   و هيچ شود نام برده مي) 275/ 2: 2535بهار، (
حـذف  جـاي   نويسنده، بهدانيِ  زبردستي و زباننمايش نظر در نثر فني براي  افزون بر اين، به

  .بهره گرفته شده است  مترادفهاي  ه، از واژعناصر جمله
/ 1: 2535بهـار،  (و زبـان عربـي   نثـر فنـي   به پيوند ميـان   توجه رود با همچنين گمان مي

 اي هايي از اين پيروي در ساختار دستوري جمله نيز يافت شود، به گونـه  ، نشانه)278و277
هايي دربارة چرايي ايـن   گمانه. هاي پيش و پس از خود برجسته نمايد اين نثر را از دورهكه 

نحـوي و  تقليـد از قواعـد   «، »عربيمتون  بنديِ تقليد از جمله«آيد، مانند  نظر مي پديده نيز به
نوشته » تشبه به شعر«؛ چرا كه نثر فني به قصد »مراعات سجع و وزن«و » زبان عربيبلاغي 

دستورمندي به اين هدف،  دور نيست كه براي دستيابي و )92: 1392شميسا، (شده است  مي
  .از دست رفته باشدنثر 

  
  بررسي شينةپ 2. 1

شناسـي يـا تـاريخ تطـور نثـر       شناسي نثر نگاشته شده سـبك  نخستين كتابي كه دربارة سبك
فن نثـر در ادب  است؛ پس از آن ) 1334: چاپ اول(قلم شادروان محمدتقي بهار  فارسي به

شناسي نثـر نوشـتة    و در پي اين دو، سبك) 1366: چاپ اول(پارسي نوشتة حسين خطيبي 
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در اين سه كتاب بيشـتر از شـعر خاقـاني يـاد شـده و      ). 1373: چاپ اول(سيروس شميسا 
شناسي نثر  ميان آمده است، مگر يك صفحه در سبك دربارة سبك نثرِ خاقاني كمتر سخن به

ييِ سخني از مرزبان نامه دربارة سبك خاقاني، بخشي از نامة وي به يكي از كه پس از بازگو
  ).116: 1392شميسا، (عصرش آورده شده است  شاعران هم

به قلم محمد » ساخت سبكي منشĤت خاقاني«دربارة سبك نثر خاقاني، يك مقاله به نام 
ر در ادب پارسي بهره در اين مقاله از ساختار و روش فن نث. يافت شد 1379باراني در سال 

منشĤت سادة  هاي هجملبراي از چند ويژگي » هاي جملات ويژگي«عنوان گرفته شده و زير 
بيـان شـده   هـاي از مـتن منشـĤت     نمونههمراه  ها به كه برخي از آن استخاقاني سخن رفته 

سـازي   يافتگي جملات با بيان اركان غيراصـلي جملـه پـيش از فعـل؛ قرينـه      گسترش: است
بـدون   نيز ديگر ويژگيِچند . ابهام هاي كوتاه و بي اركان زينتي و كاربرد اندك جمله كمك به

پيوند پياپي جملات؛ جدايي نهاد و گزاره برپاية قيود لفظي و صـنايع    :استبيان شده نمونه 
تـوان   هرچند مـي ). 67و66: 1379باراني، (ها  ادبي؛ گوناگوني افعال و روابط و اجزاي جمله

به نخستي بودن ايـن مقالـه    باتوجه ،منشĤت برشمردهاي  هبراي جملنيز يگري هاي د ويژگي
بـه   توجـه  بـا ؛ افزون بر اينكه نمايد ميهاي آن پذيرفتني  كاستي ،دربارة سبك منشĤت خاقاني

 ،يادشـده چنـد ويژگـي    رود دربـارة  ، گمان مـي متنجاي  در جاينويسندة مقاله آوري  نمونه
  .استنيازي به يادكرد مثال نبوده 

قرارگيري اركان «مانند ) 1379باراني، (گفته  شده در مقالة پيش هاي بيان بخشي از ويژگي
بـراي پرسـش ايـن بررسـي نيـز      » گوناگوني افعال«و  »غيراصلي در جايگاهي پيش از فعل

محـور و   اي بسـامد  ؛ ولي در اين بررسي، تلاش براي دسـتيابي بـه نتيجـه   نمايد گو مي پاسخ
پيشين سازگار نباشد؛ افـزون بـر اينكـه     هاي هكه ممكن است با نتيجة مقالپذير است   آزمون
گونـاگوني افعـال متـرادف يـا     مطلق است و ممكن است ناظر بـه  » گوناگوني افعال«صفت 

 باشد كه پيوند روشني بـا گونـاگونيِ سـاختار   ... و) ساده، مركب، پيشوندي(ساختمان افعال 
  .جمله ندارد

  
  روش بررسي 3. 1

گنجـد كـه بـا روش     شناسـانه مـي   هاي سـبك  تار در دامنة دستور تاريخي و بررسياين نوش
در شـش گـام انجـام    اي  از منـابع كتابخانـه  گيـري   بهرهمحتوا و با  تحليلي و تحليل توصيفي

  : شود مي
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  هاي معيار جمله در دستور زبان فارسي؛ ساختارتهية فهرست . 1
  ؛برگزيده دو نامةجمله در  ساختارشيوة كاربرد فعل و  بررسي. 2
  ها؛ نامه ةهماستخراج ميزان دستورمندي جمله در . 3
  ؛ها هنادستورمندي جمل چراييوجوي  جست. 4
و اســتخراج ميــزان  اي از نثــر مرســل و بينــابين  جملــه در نمونــه بررســي ســاختار. 5

  ها؛ دستورمندي جمله
  .چرايي آندربارة  زني و گمانهها  ها دربارة ميزان دستورمندي جمله همسنجي يافته. 6

و نثـر بينـابين از   ) 1363قزوينـي،  (ابومنصـوري    شاهنامة  هاي نثر مرسل از مقدمة نمونه
بسـامد انـواع   همراه مـتن منشـĤت از ديـدگاه     بوده است كه به) 1374بيهقي، (تاريخ بيهقي 

سـاز نبـوده،    سـبك شگفت كه ويژه و هاي  نمونهسنجيده شده است؛ بنابراين جمله ساختار 
   .جسته نشده استبر

  :هاي اين بررسي، چند خرده گفتني است دربارة روش و يافته
 يـا احتمـال كـاهش   ديگـري،  » مطالعة موردي«نخست آنكه در اين بررسي، همانند هر 

آنكه دامنة بررسي كه از سه ويژه  به ،)73: 1388شميسا، (رود  هاي سبكي مي افزايش ويژگي
هاي آن را  توان ويژگي نه تصادفي و نمي  نشي بوده است،گزي، گونه نثر مرسل، بينابين و فني

ارز در بررسي آثار ديگـر   هاي هم هرچند از يافته؛ )160: 1389نيا،  حافظ(پذير دانست  تعميم
   .نيز بهره گرفته شده است

  هـاي  از دوره) مقدمة شاهنامه، تاريخ بيهقـي و منشـĤت  (شده  هاي بررسي دوم آنكه متن
هاي بررسي، پيامدي از تحول زبان باشد و ريشه  راين دور نيست كه يافتهبناب  متفاوت است؛

  . بودنِ نثر نداشته باشد در مرسل يا فني
، جايگـاه اركـان جملـه نسـبت بـه      در اين بررسي ملاك نادستورمندي جملهسوم آنكه 

تنهـا بـراي   و  دهد دست نمي رعايت دستور را به ي ازاست كه نماي كاملدانسته شده  »فعل«
  ؛ استپذيرفتني   عربي،نحو تأثيرپذيري از  بررسي ميزانِ

چهارم آنكه ممكن است دشواري و پيچيدگي مـتن و معنـاي آن، نگارنـده را از يـافتن     
  .شده در پي داشته باشد ي اندكي را در آمار بيانخطاهاي نادستورمند بازداشته باشد كه  جمله
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  بحث و بررسي. 2
  معيار جمله در دستور زبان فارسيهاي  ساختارفهرست  1. 2
يا  )16: 1392انوري و احمدي گيوي، (وابسته را در دو دستة اصلي و جمله توان اركان  مي

وحيديان و عمراني، (هاي اسمي، در سه دستة اصلي، تبعي و وابسته گنجاند  بنابر نقش گروه
اركـان اصـليِ جملـه    از » نهاد، مفعول، متمم، مسـند و فعـل  «بنابر هر دو روش ). 95: 1390

ترتيب به جايگاه اركان اصلي و پس از آن، به جايگـاه   بنابراين در ادامه به 1شوند؛ شمرده مي
  .شود اركان غيراصلي پرداخته مي

را اركـان اصـلي   توان جايگاه هر يك از  مي 2،زبان فارسي كتب دستورشماري از برپاية 
  :دانستچنين  اين

  ؛»علي آمد«: گيرد غاز جمله و پيش از گزاره قرار ميمسنداليه معمولاً در آ/ نهاد. 1
يوسف كتـاب را  «: آيد فعل در پايان جمله و پس از همه اركان اصلي و غيراصلي مي. 2

  ..؛ »به كتابخانه داد
  :هاي چهار جزئي آيد و در جمله ميپيش از فعل  ،مفعول. 3
  ؛»ناميدند او را علي مي همه«: شود بيان ميباشد، پيش از آن مسند اگر همراه با . 1. 3
  :است نهوگاگر همراه با متمم باشد، سه . 2. 3

باشد، گاهي پيش و گـاهي پـس از مـتمم آورده     »ياء«همراه با مفعول اگر . 1. 2. 3
  ؛ »يوسف از كتابخانه كتابي گرفت«و » يوسف كتابي از كتابخانه گرفت«: شود مي

يوسف «: شود از متمم بيان مييش معمولاً پباشد، » را«مفعول همراه با اگر . 2. 2. 3
  ؛»كتاب را به كتابخانه داد

: شـود  باشد، معمولاً پس از مـتمم بيـان مـي   » ياء«يا » را«اگر مفعول بدون . 3. 2. 3
  .»يوسف از كتابخانه كتاب گرفت«
، مگـر آنكـه مفعـول    شود ميآورده ) مفعولمسند و پيش از فعل، (پس از نهاد  ،متمم. 4
  .هاي آن گذشت باشد كه نمونه» ياء«يا » را«اه با همر

همـه او  «: آيد و متمم و مفعول مي پس از نهادو دوم پيش از فعل  مفعول/ تميز/ مسند. 5
مادر به كودك «يا » مادر كودك را غذا داد«و » گفتند هم به او علي مي«يا » ناميدند را علي مي

  . »غذا داد
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معيـار   جملـه، سـاختار  افعال و شمار اركـان  حوي ظرفيت نبه گوناگوني  توجه بنابراين با
  3:تاسچنين  آن ايناركان اصلي و جايگاه هر يك از  ساده جملة

  1 ةشمار جدول

ف
ردي

  

بنابر  نوع جمله
  شمار اجزا

  نوع فعل
بنابر ظرفيت 

  نحوي
اركان ويژگي 
  جملهاصلي 

ه جايگا
  يك

  هجايگا
  دو

  هجايگا
 سه

  جايگاه
  چهار

  -   -   فعل نهاد  -   فعل ناگذر جزئي دو  1

 جزئيسه   2
فعل گذراي به 

  -   فعل مسند •نهاد  -   مسند

 جزئي  سه  3
فعل گذراي به 

 متمم
  -   فعل متمم •نهاد  - 

 جزئيسه   4
فعل گذراي به 

 مفعول
  -   فعل  مفعول •نهاد  - 

 جزئي چهار   5
فعل گذراي به 
 متمم و مسند

  فعل  مسند  متمم •نهاد  - 

 جزئي چهار  6
گذراي به فعل 

  متمم •نهاد  -   مفعولمتمم و 
 مفعول

» ياء«بدون 
 •»را«و 

  فعل

 جزئيچهار   6.1
فعل گذراي به 
 متمم و مفعول

همراه مفعول 
»ياء«با   

 •نهاد
 مفعول
 با همراه

 ◦ »ياء«
  فعل ◦متمم

 جزئي چهار  6.2
فعل گذراي به 
 متمم و مفعول

همراه مفعول 
 •نهاد  »را«با 

مفعول 
همراه با 

 •»را«
  فعل  متمم

 جزئي چهار  7
فعل گذراي به
/ مفعول و مسند

 دوممفعول/تميز
  •مفعول •نهاد  - 

/ مسند
/ تميز
  دوممفعول

  فعل

زبـان و  هـاي مختلـف    گونـه بـه   توجه جايگاه اركان غيراصلي مانند قيد و متمم قيدي، با
هاي مختلف،  سازي بيان بندي و همسان است؛ جمعناهمگون هاي مختلف دستوري،  ديدگاه
  4:دهد دست مي را به اي نتيجهچنين 
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اغلب پس از نهاد و پيش از : هاي مكان، كميت، كيفيت، حالت، تصديق و ترغيب قيد. 1
  فعل؛
  پيش و پس از نهاد، پيش از فعل؛: قيد زمان و قيد نفي. 2
  متغير بر حسب موقعيت؛: قيد تأسف، مسرت. 3
  پيش از نهاد و پيش از فعل؛: ، تحسينتمنا و آرزو قيد. 4
  پيش و پس از نهاد؛: تأكيد قيد. 5
  پيش و پس از نهاد، پيش از فعل يا متغير بر حسب موقعيت؛: قيد ترديد. 6
  ؛اغلب پس از نهاد و پيش از فعل يا پيش و پس از نهاد: قيد پرسش. 7
  .پيش از فعل و در ميان جمله و متغير برحسب موقعيت: متمم قيدي. 8

پيش از فعل اصلي و غيراصليِ جمله، گاه اركان جايتوان اينگونه پنداشت كه  بنابراين مي
سنجش ميـزان نادسـتورمندي   جايگاه فعل را ملاكي براي توان  است و برپاية اين گمان، مي

  .شمار آورد ها به جمله
  

  از منشĤت خاقاني جمله در دو نامه ساختارشيوة كاربرد فعل و  2. 2
ميـزان  همچنـين  ر ظرفيـت نحـوي،   كاربرد انواع فعل بنابهدف بررسي آماري  بخش، بهاين 

به حجـم   كه باتوجهانجام شده نادستورمندي جمله ميزان ترتيب اركان اصلي و  ،حذف فعل
نامة نخست خطاب بـه خاقـان اعظـم    . ام بسنده شده است نامة نهم و سيتحليل منشĤت به 

ترتيـب در   به ها را آنتوان  الدين نوشته شده است؛ بنابراين مي زيننامة دوم به الدين و  جلال
و نيـز د  هـا  محتواي نامـه . دوستان جاي دادخطاب به هاي  سلطان و نامهخطاب به هاي  نامه
نامة نخست براي تعزيت درگذشت فرزند سلطان و نامة دوم دربارة شكايت از : ونه استگ

 توان با اطمينان بيشتري به خاقاني نسـبت داد؛  ميافزون بر اين، اين دو نامه را . مردم شروان
محمـد  «مصـحح،  شـدة   اي است كه در هر پـنج نسـخة بررسـي    ام تنها نامه چرا كه نامة سي

در چهـار نسـخه آمـده اسـت      اي اسـت كـه   آمده و نامة نهم نيـز يكـي از دو نامـه    »روشن
  ). يط و يز:1384  خاقاني،(

مرتبط با جايگزيني اركان محذوف و تكرار اركان  ها لهساخت جم ژرفدر اين بررسي، 
 قرينة جملة پيشين حذف شده نهاد جملة دوم بهكه  عبارت زيرهمانند بازسازي شده است؛ 

آحـاد  ] آن اعـداد [ازين رمه اعداد، اعدادي آمد كـه  «: استافزوده شده [ ] و در ميان نشانة 
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: 195. همـان (» رسمِ اهلِ ضـلال را حـروف سـازند   ] آن اعداد[تختة الحاد را الوف كنند و 
 :با هـر دو جملـة پـس از آن، پيونـد دارد    » آنجا كه شماييد« ي ديگر، قيدو در عبارت 5)7س

  .)1س: 193 .همان(» آنجا كه شماييد روزبازار مردمي چون است؟ نرخ وفا چگونه است؟«
 هجمل ـ فعل و شبه بي ◌ٔ لهعربي، جم ◌ٔ هشعر، جملگاهي بيت  ،فارسي هاي جمله در ميانِ

بنابراين   نمود؛ شدني نمي جمله و جايگاه فعل، بررسي  ساختاركار رفته است كه از نظر  نيز به
 هـاي  عبـارت . ه اسـت يك جمله شمرده شـد يك به ارزش ها، هر  شمارش جملههنگام در 

 و جملـه » بمحمد و آله«مرتبط، در شمار قيود درآمده است، مانند  ةبه جمل توجه باعربي نيز 

  .شده استترتيب قيد قسم و آرزو دانسته  كه به» ان شاء اللهّ«
عربـي، ابيـات شـعر و    هـاي   جملـه  در شـمار مـورد  79جملة اين دو نامـه،  418از ميان 

تفكيك  جملة ديگر به339 ساختاراز گستره بررسي خارج است؛ كه استثنايي بوده  هاي هجمل
 ةها برپاي ـ نمونه. استهايي در ادامه آمده  آن همراه با نمونهنوع جمله و ترتيب اركان اصلي 

ر د. هاي متن گزينش شده اسـت  نبودن معنايِ جمله به ديگر بخش تار و وابستهروشنيِ ساخ
  :بوده، جداگانه شمرده شده است 6واره هايي كه برخي از اركانِ آن، جمله اين فهرست، جمله
  :جملة دوجزئي

» آن صـيغت بگشـت و آن صـنعت درگذشـت    «: ماننـد   جمله؛49: فعل ناگذر  +نهاد . 1
  ؛)14س: 56. همان(» مرة شروانيان فراپيش آمدندز« ؛)4و3س: 200. همان(

  :جزئي جملة سه
مركز دايـرة اسرارسـت و نقطـة محـيط     ... دل« :جمله؛ مانند122: فعل  +مسند + نهاد . 2

  7؛)8س: 196. همان(» مغيبات
حالي است كه عالميان شـراب   طرفه«: جمله؛ مانند5: ) واره جمله(نهاد + فعل + مسند . 3

  ؛)6س: 199. همان(» خورنداز راه دهان 
» كـرد  فرامـوش  عزيـزان  مصـايب  همـه  بنده«: جمله؛ مانند76: فعل  +مفعول   +نهاد . 4

  8؛)1س: 57. همان(
دانيد كـه جـز شـما كـس     ] شما[«: جمله؛ مانند11: )واره جمله(مفعول + فعل + نهاد . 5
  ؛)3س: 193. همان(» ندارم
» بنده به يكباره از دسـت بشـريت بيـرون شـد    «: جمله؛ مانند40: فعل  +متمم + نهاد . 6

  ؛ )10س: 55. همان(
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  ؛)10س: 57. همان(» زخم بر زخم رسيد] بنده را[«: جمله1: فعل  +نهاد + متمم . 7
ة مرحل ـ ازيـن  كـه  فرزندي وداعِ بر برد بايد چه اندوه«: جمله1: متمم+ فعل ] + نهاد. [8
  ؛)8س: 60. همان(» كرد نقل روحاني معسكر و آسماني منظر آن بر ناپاكية مزبل و خاكي

  :جزئي چهارجملة 
سـم را  الا صـورت معـدوم  ] تـو [«: جملـه؛ ماننـد  14: فعـل   +مسـند  + مفعول   +نهاد . 9

  ؛)11س: 196. همان(» خواهي؟ الجسم مي موجود
: ملـه؛ ماننـد  ج4: فعـل + متمم همراه با حرف اضـافه  + » را«مفعول همراه با   +نهاد . 10

  ؛ )9س: 57. همان(» ياض اشك را به سواد انقاس بدل كردب] بنده[«
: جملـه؛ ماننـد  10: فعـل   +اضافه   متمم همراه با حرف  +مفعول بدون حرف   +نهاد . 11

  ؛)5س: 54. همان(» بنده سلام آن قبلة ممالك ايرانيان بدين قبلة مناسك ربابيان رسانيد«
: جملـه؛ ماننـد  2 :فعـل + بدون حـرف  مفعول   +متمم همراه با حرف اضافه +  نهاد. 12

  ؛)16س: 59. همان(» ...نامه فرستاد به حضرت كيقباد تعزيت] لقمان حكيم[«
] او[و «: ماننـد   ؛جملـه 2: فعـل + مفعول بـدون حـرف   + » را«متمم همراه با + نهاد . 13

  ؛)15س: 199. همان(» صراّف عقل را رشوة لطف فرمايد داد
 :هاي داراي فعل مجهول جمله

 ؛)6س. 199. همان(» شدست ابد مست جانش«:جمله1: فعل مجهول+ نهاد . 14

شنوده آمده اسـت كـه كيقبـاد پادشـاه را     «: جمله1: )واره جمله(نهاد   +فعل مجهول . 15
  ).11س: 69. همان(» ناگاه فرو رفت... فرزندي بالغ

 ،مفعـول  جمله در دو نامه، كاربرد فعل اسنادي و گـذرا بـه  339بدين ترتيب از مجموع 
داراي جزئـي،   سـه  ةجمل87داراي فعل اسنادي و  هجمل127: استبوده از ديگر افعال بيش 

هـاي   گونـه . گيـرد  ها را دربرمـي  هجمل ٪26و  ٪38ترتيب  كه بهبوده به مفعول  يفعل گذرا
  :است كه در نمودار زير نمايانده شده است ٪40هم كمتر از  روي ديگر به
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  1 ةشمار نمودار

 هـايِ  درپـي جملـه   هاي پـي  مورد آن در عطف35جمله حذف شده است كه 37فعل در 
گريبان دولت «:است كه گاه بدون حرف عطف آمده است؛ مانندرخ داده داراي فعل اسنادي 

اقـاليم،  بخـشِ   ؛ هفت]باد[ ؛ زمين و زمان بر طويلة فرمان بسته]باد[ عالي به دامن ابد پيوسته
؛ اشياع و ]باد[ ؛ چهارصف ملك، پديدآوردة انوارِ عاطفت و عنايت]باد[ پروردة ظلال رايت

؛ اسماع و ابصار جهانيان، به ]باد[ ربانيان به اقسام و احكام امر و نهي نامزد و مستظهر  انصارِ
؛ ]بـاد [ ن، مـوالي ؛ و اخترا]باد[ ؛ افلاك، طايع]باد[ مندد و مفتخر اخبار و آثارِ فتح و فلح بهره

 دار ؛ و زمـان، طـوق  ]بـاد [ درگوش ؛ جهان، حلقه]باد[ ؛ و خسروان، موالي]باد[ آفاق، خاضع
در دو ). 15تـا   9س: 52. همـان (» ]باد[ آفرين، يار ؛ و جهان]باد[ خوان ؛ جهانيان، آفرين]باد[

: 60. همـان ( گـذراي بـه مفعـول   يـا  ) 7و6س: 193. همـان (اسـنادي  جملة ديگر نيز فعـل  
بنابراين حذف فعل تنها . شده حذف شده است به قرينة بيان آن در جملة عطف )12و11س
 .رخ داده است هاي اين دو نامه هجمل ٪11 در

جـز در   به ،در پايان جمله بوده استبه اركان اصلي، همواره  توجه باجايگاه كاربرد افعال 
. گرفته اسـت ي جمله جا ة، فعل در مياناصلي جايي يكي از اركان سبب جابه مله كه بهج17

براي جلوگيري از  كهواره بوده است  يا جمله  ، ركن هنجارگريز، جملهها هاين جملدر بيشتر 

اسنادی
38%

مفعول بهگذرای
26%

ناگذر
14%

متممبهگذرای
12%

ومفعول بهگذرای
متمم
5%

ومفعول بهگذرای
تم؈ق
4%

مجهول 
1%

منشآتگوناگونی افعال در نامهٔ ٰڈم و سۜܢ ام 
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كه در زبان معيار امـروز  همچنان ؛ اند كرده بدخواني جمله، آن ركن را پيش از فعل بيان نمي
در پايـان  » تتـابع افعـال  «از ) 145: 1387سـارلي،  (دستورمندي جمله  ارز با توصيه به همنيز 

  9).88: 1393؛ نيكوبخت، 99: 1391نجفي، (  شود ميپرهيزانده جملة مركب، 
هـا سـاختار    شـود كـه در آن   ه يافت ميجمل12 تنهادر اين دو نامه، اين نكته،  با پذيرش
در سه ساختار زيـر جـاي   » نادستورمند«هاي  اين جمله. كار گرفته نشده است معيار جمله به

   :گيرد مي
بنده «: جمله؛ مانند10: فعل  +اضافه   متمم همراه با حرف  +مفعول بدون حرف   +نهاد . 1

؛ )5س: 54. 1384خاقـاني،  (» سلام آن قبلة ممالك ايرانيان بدين قبلة مناسك ربابيان رسانيد
  ؛)9س: 198. همان(» مرهم از اينجا مطلب، موميايي از اينها مخواه«

: 60. همـان (» ...كه فرزندي وداعِ بر برد بايد چه اندوه«: جمله1: متمم +فعل ] + نهاد. [2
  ؛)8س

  .)10س: 57. همان(» زخم بر زخم رسيد] بنده را[«: جمله1: فعل  +نهاد + متمم . 3
توان همچنان با دستور زبان سازگار دانسـت؛ چـرا كـه     دستة نخست را مياز اين ميان، 
انوري و احمـدي گيـوي،   (همراه است » معمولاً«قيد شدة متمم و مفعول با  جايگاه توصيف

اصـلي  نادستورمندي در ترتيب اركان ميزان  جمله يادشده،12 ◌ٔ هررو برپايه به. )318: 1392
  .است ٪3جمله 

تفكيـك دو   بـه بنابر اركان اصلي،   هجمل انواع ساختارانواع فعل و  بسامد ،جدول زيردر 
  : گنجانده شده است شده بررسي ةنام

 2شمارة  لجدو

ف
ردي

  

نوع فعل 
بنابر ظرفيت 
 نحوي

  جايگاه
 يك

  جايگاه
 دو

  جايگاه
 سه

  جايگاه
 چهار

 ميزان كاربرد

نامة  جمع
  نهم

نامة 
  ام سي

 فعل نهاد فعل ناگذر  1
  

19  30 49  

2 
فعل گذراي
 به مسند

 فعل مسند نهاد
 

63  59  122  

3 
فعل گذراي
 به مسند

 فعل مسند
.نهاد ج

  )وارهجمله(
3  2 5  
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فعل گذراي  4
 به مفعول

 فعل مفعول نهاد
 

53  23 76  

5 
فعل گذراي
 به مفعول

 فعل  نهاد
.مفعول ج

  )وارهجمله(
5  6  11  

6 
فعل گذراي
 به متمم

 فعل متمم نهاد
 

33  7 40  

7 
فعل گذراي
 به متمم

ممتم
 محذوف

 فعل نهاد
 

1  0  1  

8 
فعل گذراي
 به متمم

 متمم فعل نهاد
 

1  0  1  

9 
فعل گذراي
به مفعول و 

 مسند
  14  5  9 فعل مسند مفعول نهاد

10 
فعل گذراي
به مفعول و 

 متمم
 نهاد

مفعول 
 »را«همراه با 

متمم همراه
با حرف 
 اضافه

  4  3  1 فعل

11 
فعل گذراي
به مفعول و 

 متمم
 نهاد

مفعول 
 بدون حرف

متمم همراه
با حرف 
 اضافه

  10 7  3 فعل

12 
فعل گذراي
به مفعول و 

 متمم
 نهاد

متمم همراه
با حرف 
 اضافه

مفعول 
 بدون حرف

  2  2  0 فعل

13 
فعل گذراي
به مفعول و 

 متمم
 نهاد

متمم همراه 
 »را«با 

مفعول 
 بدون حرف

  2  1 1 فعل

 فعل مجهول فعل مجهول 14
.نهاد ج

   )وارهجمله(
1  0  1  

 فعل مجهول نهاد  فعل مجهول 15
  

0  1  1  

 فعل وجهي 16
    

5  1  6  

 منادا 17
    

0  6  6  

18 
شبه جمله

     )...صوت و(
1  3  4  

19 
يشعرعبارت

بيت و (
     )مصراع

3  12  15  
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 عبارت عربي 20
    

30  13  43  

 فعل جملة بي 21
    

1  4  5  

  
  جمع

    
233  185 418  

و عناصرِ معطوف بر اركـان   هاي قيدي متمم ،كاررفته مانند قيود به شمار اركان غيراصليِ
نزديك بـه  در ميان جمله، مورد 170حدود مورد است كه جايگاه كاربرد 250جمله بيش از 

آنكه جايگاه دستوري مورد پس از فعل بوده است و بنابر 30بيش از  مورد پيش از نهاد و50
ط فق ـتـوان   مـي ) 319: 1392انوري و احمدي گيـوي،  (فعل باشد پيش از ، اركان غيراصلي

واره  قيد در قالب جملـه 11ها،  آنكاربردهاي پس از فعل را نادستورمند بشماريم كه از ميان 
نجفـي،   (كـار رفتـه اسـت     در جايگاه نامعمول به خواني متن هدف خوش بهاست و بوده 
؛ بنابراين ميزان هنجارگريزي در كاربرد اركـان غيراصـلي   )88: 1393؛ نيكوبخت، 99: 1391

  .يابد ميكاهش ) از همة اركان غيراصلي ٪7در حدود (مورد 19جمله به 
   :است ها اينگونه بوده و جايگاه آن انواع اركان غيراصليكاربرد 

  3 شمارة جدول

  نوع ركن غيراصلي
  شمار كاربرد در جايگاه 

ازپيش  جمع
 نهاد

 پس از فعل ميان جمله

 25 0 12 13 قيد زمان

 45 0 31 14 قيد مكان

 12 0 12 0 قيد حالت

 9 1 8 0 قيد تشبيه

 22 11 9 2 قيد سبب

 15 0 15  0  قيد استعانت

 42  6 31 5 قيديمتمم

 84  16 54 14 غيراصليهايركنديگرو قيدها

  254 34 172 48 جمع
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  ها نامه ةهمدستورمندي جمله در  3. 2
يكـي از اركـان پـس از    گـاهي  : آيـد  پديد ميآن جايي اركان  سبب جابه نادستورمندي جمله به

كتاب «: و گاهي پس از فعل» كتاب را من خواندم«: مانندشود؛  بيان ميپيش از فعل جايي،  جابه
ام، در  به نتايج بررسي نامه نهم و سـي  توجه از اين ميان، كاربرد دستة اول، با. »را بردم به مدرسه
هـا   ي جملهنادستورمندزان سنجش ميتوان براي  بسيار اندك است؛ بنابراين مي منشĤت خاقاني

؛ چـرا كـه جايگـاه دسـتوري     بسنده كردپس از فعل  اركان هنجارگريزِبررسي ، به در اين متن
در قالـب  ركـن هنجـارگريز   ؛ افزون بر اين، گاهي پيش از فعل است ،اركان اصلي و غيراصلي

شـده اسـت؛    مـي پس از فعـل بيـان   » تتابع افعال«اهميت پرهيز از به  توجه كه بابوده واره  جمله
  .هاي پس از فعل، دستورمند شمرده شده است واره بنابراين در اين بخش، جمله

مـتن بـوده،   جمله، موجـب پيچيـدگي   يافتگي  گسترشاطناب و گاهي در اين خوانش، 
بهره گرفته شده است؛ مانند اينكـه در  » حرف ربط« ةرو براي تعيين جملة مركب، از نشان ازاين

 يحرف ربط؛ زيرا دانسته شده» شجره«صفتي براي » ابت درست كردهبه حكم قر« عبارت زير
اي  اي است به حكم قرابت درسـت كـرده، كـه شـعبه     شجره... اين تشريف«: كار نرفته است به

حليـت  «عبـارت  ديگـر،  جايي ؛ ولي در )4س: 34 .1384خاقاني، (» است از آن دوحه مبارك
اي آفتاب كه پرتو نور اعظمي، « : دانسته شده است» فعل«و » مفعول«دارندة دو ركن » جلا يافته

صيقل ... پيوند خدايگانِ آلود از كوكبة سعادت نمايد كه غبار مشك و همخانة مسيح مريمي، مي
  ).7تا  3س: 85 .همان(  »]است[ حليت جلا يافته] آن[صفحه چهره توست كه 
ميانگين تعـداد جملـه در   به  توجه توان با منشĤت خاقاني را ميها در  هشمار تخميني جمل

، آنجملـة  339كـه جايگـاه فعـل، در     10جمله دانست6900نزديك به شده،  دو نامة بررسي
بيـان  پـس از فعـل    )اصلي و غيراصلي(ي اركاناي كه ركن يا  دستورمند نبوده است؛ به گونه

  :استچنين  منشĤت اينجمله در  ساختارهاي  فهرست هنجارگريزي. استشده 
آمديم بـا مقصـود اعظـم و مطلـوب     «: جمله؛ مانند2: همه اركان جمله تقديم فعل بر. 1

  ؛)9س: 271. همان(» اكرم، حديث كتاب
: 295. همـان (» چيـزي اسـت منقـل    باللهّ كه طرفه«: جمله؛ مانند5: تأخير نهاد از فعل. 2
  ؛)6س

» گويم مكن اين پيوند كه پشيمان شوي من پيربنده مي«: جمله؛ مانند47: تأخير مفعول. 3
  ؛)6س: 105. همان(
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مـن چـه كـنم خـدمت       واعجبـا، : عمر خيام گفت«: جمله؛ مانند30: تأخير متمم فعل. 4
  ؛ )15س: 333. همان(» سلطان را؟

و عاقبت او با كهتـران بـه محمـدت مقـرون و از     ...«: جمله؛ مانند27: تأخير قيد قسم. 5
  ؛)6س: 187. همان(» بمحمد و آله و عترته اجمعين. وخامت مصون باد

 اسـمي  مجلس مناصب كمال از الكمال عين هجوم«: جمله؛ مانند27: تأخير قيد آرزو. 6
  ؛)17س: 20. همان(» گردد، ان شاء اللهّ تعالي مدفوع و مصروف

دوش كه مواهب بنان فرمـود، خـادم بـه    « :جمله؛ مانند21: تأخير قيد حالت و كيفيت. 7
  ؛)15س: 255. همان(» مشغول ةخانگاه بود به اداء صلو

آفتـاب از ميـان اغصـان و اوراق،     شـعاعِ «: جملـه؛ ماننـد  21: تأخير قيد علت و قصد. 8
  ؛)4س: 4. همان(» پاشيد به جهت خرج راه س سكه نا نهاده ميدينارهاي مطلّ

آنچه شواذ كتاّب قدما بود در ماضـي قـرون، اكنـون    «: جمله؛ مانند8: تأخير قيد زمان. 9
  ؛)9س: 174. همان(» مستعمل محدثي است

مباد كه خدمتگار بعـداليوم قربـت خـدمت ملـوك     «: جمله؛ مانند7: تأخير قيد تأكيد. 10
؛)20: 265. همان(» ه شريفترِ همه ملوك عالمطلبد، خاص  

بـرد، چـون چهـار     چهار طبقه بـر مـي  ] درگاه شاه[«: جمله؛ مانند7: تأخير قيد تشبيه. 11
  ؛)14س: 88. همان(» مرتبة خانة عناصر

» نشين چون ظلمت سايه باشد در قعر چاه گنجينه...«: جمله؛ مانند6: تأخير قيد مكان. 12
  ؛ )18س: 300. همان(

اللهّ به خادم پيوست با تشريف  رسولِ پادشاه نصره«: جمله؛ مانند5: تأخير قيد معيت. 13
  ؛ )13س: 11. همان(» و فرمان عالي

ا كهتر را از موطن دور ماندن هيچ سببي نيست الّمن « :جمله؛ مانند3: تأخير قيد استثنا. 14
  ؛ )17س: 102. همان(» وفات آن مرحومه

مجلس سـامي لازالـت نعمتـه و لاشـالت      با حريم عزّ«: جمله2: تأخير قيد استعانت. 15
  ؛)7س: 40. همان(» نعامته چه انبساط توان كرد به كسوتهاي مختصر؟

ار مهدي بـود،  ري كه آن را نوشت، عبدالجبل دبيو او«: يك جمله: بدل مسندتأخير . 16
؛)12س: 175. همان(» منشي ديوان خاص  

كه حجـر   ،عالي را خدمتگار توقيعِ«:جمله؛ مانند20: معناي براي تأخير متمم قيدي به. 17
  ؛ )5س: 225. همان(» سود است كافةّ اسلام را، استلام كرد و بوسه دادالا
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 فاضـلي  بـه  كـه  تازي رسالتي از فصلي اينجا و« :ند؛ مانجمله17 :قيدي  تأخير متمم. 18
  ؛)22و21س: 175. همان(» است بوده معروف بدان كه او القابي سلك در بياورم ام نوشته

اگرچه غمري از غمار اهل شروان معهود اسـت  «: جمله؛ مانند46: متمم مسندتأخير . 19
  ؛)5س: 42. همان(» رويي و استياء به شوخ
» ملك ري نسبتي دارد با ديگر اخـوات ممالـك  «: ؛ مانندجمله7 :مفعولتأخير متمم . 20

  ؛)19س: 281. همان(
جهانيان را ميان ابن العطـار و  «: جمله؛ مانند24:اركان اصليمطعوف بر عنصر تأخير . 21

ار فرق و تفاوت معلوم است و مصو؛)1س: 227. همان(» رابن النج  
 ةالأربـاب سـازند   رب«: دجملـه؛ مانن ـ 10 :اركان غيراصـلي مطعوف بر عنصر تأخير . 22

  ؛)20س: 18. همان(» دوستان و كبرا و اماثل ةاسباب مرادش باد، و جمل
در نواحي اقليم ابخـاز عمرهـا اللـّه ببقـاء     «:جمله؛ مانند8: اركان اصليتأخير صفت . 23

  ؛ )8س: 81. همان(» سلطانها دوستي داشتم مهترزاده
حضرت حفهّـا اللـّه بالنصـر و     آن چه«: جمله؛ مانند1: اركان غيراصلي تأخير صفت. 24
» تعظـّم  و تعـالي  اسـت  كردگـار  اخـص ة سـاي  و ملخصّ رحمت و مشخص لطف المعالي

  .)7س: 280. همان(
از ايـن  برخـي  . اسـت  ٪5نزديـك بـه   ها  بنابراين ميزان نادستورمندي جمله در اين نامه

ها براي يافتن عوامل هنجارگريزي بهـره   آنتوان از  كه ميهايي است  داراي ويژگيها،  جمله
  .گرفت
  

  جملهعوامل نادستورمندي  4. 2
آيـد و   رسد هرگونه گريز از شيوة معمول نگارش، در پي عامل يا عوامل پديد مـي  نظر مي به

جايگـاه پايـاني فعـل    پايبنـدي بـه   بندي در منشĤت خاقاني،  كه شيوة معمول جمله ازآنجايي
 بـه  توجـه  كـه بـا  جز فعل پايان گرفته است، عـواملي داشـته    ئي بهكه با جز هاي هجمل ،است
  :شدني است بررسي و نكات دستوري و بلاغيها  ي هر يك از جملهويژگ

  پيروي از زبان عربي 1. 4. 2
اسـمية  هـاي   جملهو  11)77: 2 : 1985، عقيل ابن(زبان عربي فعلية  هاي هجايگاه فعل در جمل

؛ معمولاً پيش از اركان ديگر است) 323و  272، 263: 1 : 1985 عقيل، ابن(ناسخ فعل داراي 
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انـوري و احمـدي گيـوي،    (افعـال وجهـي   ، مگر در زبان فارسي در پايان جمله استولي 
نادسـتورمند يادشـده، پيونـدي بـا      هـاي  هجمل ـرود  گمـان مـي  بنابراين . )317 و 75: 1392
 هـا  هجملساختار اين شايد بتوان نمونة اي كه  ؛ به گونهداشته باشدبندي در زبان عربي  جمله

هاي نادسـتورمند يافـت    جمله ٪24در اينجا به چهار ساختار كه در . را در زبان عربي يافت
در ادامه بـراي برابرنهـادن اركـان جملـه در فارسـي و عربـي از       . شود بسنده مي  شده است،
  :ستبهره گرفته شده ا) 1356مترجمان، (لفظ تفسير طبري  به ترجمة لفظ

 و تو طعام سوى بنگر«يا » زمين اندر برويد«: ، مانندمتمم+ نهاد   فعل و: تقديم فعل. يك
ي الـْأرَضِ  «در ترجمة ) 163/ 1و  437/ 2: 1356مترجمان، (» گنديده نه تو شراب » سيروُا فـ

  ؛)259: بقره( »طعَامك و شرَابكِ لمَ يتسَنَّه  فاَنظْرُْ إلِى« و )11: انعام(
  : كار رفته است به  ساختار در دو كه تأخير نهاد از فعل. ود
 راسـت  مردانـى  گرويـدگان  از«و  »مـن  انبازان كجااند«: ، مانندنهاد  +فعل   +مسند  -  ـ

 همى استوار كه هست ايشان از و" آن، بر جلّ و عزّ خداى با كردند عهد آنچه گفتند
و  1270/ 5: 1356مترجمـان،  (» "دارنـد  همـى  چشـم  كـه  هسـت  ايشان از و دارند،
ؤمْنينَ  « و )62: قصص(» أيَنَ شرُكَاَئي الَّذينَ كنُتمُ تزَعْمونَ«در ترجمة ) 1425 منَ المْـ

هَليوا اللهّ عدقوُا ما عاهدرجِالٌ ص مْنهَنْ فمقضَى م  هبَنح و مْنهنْ مرُ  م : احـزاب (» ينتْظَـ
رود كه بدون فعـل   كار مي اي به هاي اسميه آيد اين شيوه فقط در جمله مينظر  به. )23

خبـر   طلب بـودن  اي مانند نكره بودن مبتدا يا صدارت است و داراي ويژگيِ برجسته
  ؛)232/ 1: 1985عقيل،  ابن(است 

/ 7: 1356مترجمـان،  (» كارهـا  گـردد  باز خدا سوى و« :، مانندنهاد+ فعل + متمم  -  ـ
  ).5: حديد(» الأْمُور ترُجْع اللَّه إلِىَ و«مة در ترج) 1804

: 1356مترجمان، (» بسيار كردنى ياد را خداى كنيد ياد« :ل، مانندمفعو+  نهادفعل و . سه
  ؛)41: احزاب(» ذكرْاً كثَيراً اذكْرُوُا اللهّ«در ترجمة ) 1429/ 5

 ـ بگرونـد  كه كسها آن و«: مانند  ،متمم+ فعل +  نهاد. چهار » بـدان  بگرونـد  جهـان  دانب
  ).92: انعام(» بهِ يؤمْنوُنَ ةِ باِلآخرَ يؤمْنوُنَ و الَّذينَ«در ترجمة ) 451/ 2: 1356مترجمان، (

را سببِ هنجارگريزي دانست، ماننـد  » پيروي از زبان عربي«شايد در متون ترجمه بتوان 
هاي ديگر، هرچنـد سـاختار    ؛ ولي دربارة متن)295 و 294/ 2: 2535 بهار، (كليله و دمنه 

دور نيست  چرا كه؛ سخن گفتيقيني  يتأثيراز توان  نميها با زبان عربي مشابه است،  جمله
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؛ همچنـان كـه ايـن    باشـد  پديـد آمـده   عـواملي ديگـر  در پـي  توارد يا سبب  اين شباهت به
، )294/ 2: همـان (مقاله  ، چهار)72و  71/ 2: 2535بهار، (هنجارگريزي دربارة تاريخ بيهقي 

و نوشـتاري   )130: 1375فرشـيدورد،  (و گونـة گفتـاري   ) 136تـا   134/ 3: همان(گلستان 
  .نيز گفته شده است) 244تا  241: 1393لازار، (فارسي 

  نهاد و گزارهدوري جمله و  يافتگي گسترش 2. 4. 2
هايي است كـه ذكـر    همراه وابسته ، بههاي نادستورمند هجمل ٪15حدود ركن هنجارگريز در 

، 168، 340: 1384خاقـاني،  (شده اسـت   ها پيش از فعل، موجب دوري نهاد و گزاره مي آن
هدف جلوگيري از پيچيـدگي و   را به ها جملهاين توان نادستورمندي  گويا ميو  )267و 143

 هـاي  هبرخـي جمل ـ بـارة  خـرده در ولـي از سـوي ديگـر، ايـن     . سردرگمي خواننده دانست
چشـم   بـه  هـا  آغاز و پايان نامه دعاييِ هاي هجملويژه  ، بهمنشĤتدر يافتة دستورمند  گسترش

تـوان   را نمـي » نهاد و گـزاره جلوگيري از دوري «رو  ازاين؛ )140و139، 103: همان(آيد  مي
  . شمردبرسببي كامل براي نادستورمندي جمله 
زيرا شمرده شده است؛  ستوريد هنجارگريزي مختصات البته از ديدگاه برخي، اطناب از

كلمات و لغات را در جمل، نه بر مبناي قواعد دستوري، «دنبال اطناب، نويسنده ناگزير است  به
نظر همواره  ؛ ولي به)355: 1375 خطيبي،(» بلكه براساس طلب تقارن و تماثل لفظي جاي دهد

ر مرزبـان نامـه،   شـود؛ همچنـان كـه د    اطناب، سبب هنجارگريزي يا نادستورمندي جمله نمي
تـا   514: همـان (انجاميده اسـت  » زياد ميان مبتدا و خبر  فاصلة«پايبندي به دستور و اطناب به 

  .توان هنجارگريزي دستوري را پيامدي از اطناب دانست بنابراين گويا نمي). 516

  ظرفيت نحوي: فعلهاي دستوري  ويژگي 3. 4. 2
نزديـك   هاي اسنادي ساخته شده است و لبا فعنادستورمند  هاي هجمل هشت درصد و چهل

  :جمله اينگونه است339كاربرد افعال ديگر در اين . هاي گذرا به مفعول نيز با فعل ٪25 به

  4جدول شمارة 

  درصد  شمار )ظرفيت نحوي(نوع فعل 
  ٪48  163 گذراي به مسند

 ٪۲۵ 84 گذراي به مفعول
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 ٪۱۴ 46 گذراي به متمم
 ٪۴ 15 ناگذر

 ٪۷ 23 مفعول و متممگذراي به
 ٪۲ 8 گذراي به مفعول و مسند

 ٪۱۰۰ 339 جمع

، )گـذراي بـه مسـند   (هاي نادستورمند در رديف نخست  رود پربسامدي جمله گمان مي
سبب فراواني اين گونة فعل در متن منشĤت است؛ چـرا كـه هـر چـه بـر ميـزان كـاربرد         به

تـوان   نظـر نمـي   رو به ازاين. شود بيشتر ميعنصري افزوده شود، احتمال هنجارگريزيِ آن نيز 
بودنِ اركان اصلي اين  بودنِ فعل را سبب نادستورمنديِ جمله پنداشت؛ هرچند اندك اسنادي
هاي  تر از جمله آورد؛ زيرا خواننده آسان مناسبي براي هنجارگريزي فراهم مي  ها، زمينة جمله
  .يابد ها را درمي نقش دستوري واژه  ديگر،

  معنا: هاي قاموسي فعل ويژگي 4. 4. 2
بوده  ٪17و  ٪28در » بودن« و »استن«ترتيب  هاي نادستورمند به هاي پربسامد در جمله فعل

، »فرمـودن «ميان، در بيشتر كاربردهاي  ازاين. ها هجمل ٪11در » فرمودن«ها  است و پس از آن
كـارگيري   بـه دور نيست كـه  بنابراين ي ندارد؛ ديگر ةوابستمصدر است و  ،ركن هنجارگريز

رود كـه ايـن    همچنين گمان مي. باشد جمله هاي نادستورمنديِ سبباين فعل، خود ازجمله 
بيژن اگرچه «: دليل بزرگداشت فاعلِ جمله باشد به) كاربرد مصدر پس از فعل(هنجارگريزي 

؛ )17س: 315. 1384خاقـاني،  (» آلود باشد در خطاي گرگين، خط عفو فرمايد كشيدن خشم
ف، سـلام و  ة تصوصفّ وفا، محققّانِ اصحابِ طريقت و اربابِ حقيقت، خلاّنِ صفا و اخوانِ«

انبـار بـه    گذارِ بحـر  عساكرِ كوه... ذوالقرنين«؛ )3س: 273. همان(» قبول فرمايد كردنخدمت 
د القبول داغ ر  ان شاء اللهّ كه بعد از طراز«و  )9س: 158. همان(» حد كابلستان فرمود راندن

  .)4س: 98. همان(» بر جبينِ روزگار خادم نفرمايد نهادن
تـوان   رو مـي  ازاين  كاررفته در منشĤت فراوان است؛ اين هنجارگريزي در افعال وجهيِ به

؛ همچنان كه برخي دستورنويسان آن را از افعال را در شمار افعال وجهي جاي داد» فرمودن«
آرسـتن،   «هـاي زيـر افعـال وجهـي      نمونـه  در). 417: 1392فرشـيدورد،  (اند  وجهي شمرده

با چشمه، اطفال بازي كنند؛ و با دريا، مردان « :كار رفته است به» توانستن، خواستن و بايستن
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توانسـت بـه آن بـزرگ    ن چون خدمتي مفرد مي«؛ )1س: 266. همان(» گستاخي نيارند كردن
 ـ يمين« ؛)17س: 135. همان(» ...كند كه نوشتن، از مجلسِ شريف استدعا مي ه اللهّ كه از خطّ

 در از شـب  نـيم  را مجلس تا«و  )16س: 346. همان(» ب اشنه خواستم آمدننبه جا... شرف
  ).7س: 105. همان( »دربست زبان تا رفتن در ببايست او خانة

روا ... « : نيز كـاربردي مشـابه دارد  » رواداشتن«و » كردن یٰ كر«دو مصدر ها،  افزون بر اين
 ـ«؛ )7س: 310. همان(» تر از شتم و قدح فرستادنفيك دنداشتي به كهتر  در ... اي كـه  ابيعتّ

: 304. همـان (» كند پـذرفتن و پوشـيدن   یٰ بافند كر "زاريا العظمةالكبرياء ردايي و "منوال 
؛ شايد بتوان اين دو مصدر را نيز در فهرست افعال وجهي جاي داد؛ هرچند در دستور )9س

» توانسـتن « ،)417: 1392فرشـيدورد،  (» خواستن ،شايستن يارستن، فرمودن،«تاريخي، فقط 
/ معـين / از افعـال وجهـي  ) 220: 1389ابوالقاسمي، (» سزيدن«و ) 190 /3: 2536خانلري، (

  .دانسته شده استكمكيِ غيرشخصي 
  :تچنين بوده اس هاي نادستورمند اين كاررفته جمله افعال بهگوناگوني 

  5 شمارة جدول

  درصد شمار نوع مصدر

  ٪29  97  استن

  ٪25  83 هاي ساده ديگر مصدر

  ٪14  49 مصدر مركب

  ٪4  12 مركب مصدرهاي پيشوندي و پيشوندي

  ٪11  39 فرمودن

  ٪17  58  بودن

 ٪100  339 جمع

  سجع و وزن پايبندي به 5. 4. 2
ولـي ايـن    گفته شـده؛ » مراعات سجع«نادستورمندي جمله گماني دربارة هاي  سببجمله از

امـروز هفـتم اسـت دور از مـاه دو هفـت روزه      «: شده است سبب تنها در يك جمله يافت
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بنـابراين اگرچـه   ). 3س: 305. 1384خاقاني، (» معاني كه رنجورم به انواع اعراض جسماني
  .اي ندارد در متن منشĤت كاربرد ويژه ،اين نكته سببي براي نادستورمندي جمله شمرده شود

را » فرمـودن «داراي فعـل   هـاي  هجمل ـاخيـر و   ةجمل ـتـوان   مـي يادشـده  عوامل برپاية 
  .مورد رساند299ها را  ندانست و ميزان نادستورمندي جملهنادستورمند 

  
  اي از نثر مرسل و بينابين  جمله در نمونه ساختار 5. 2
هاي سبكي، اين بررسي در بخشي  دستيابي به ويژگيبراي به نقش راهگشاي مقايسه  توجه با

صـفحاتي از مقدمـة شـاهنامة    : ه اسـت شـد  گرفتـه  پينيز هاي نثر مرسل و بينابين  از نمونه
و تـاريخ   12خوانده شده اسـت  )235/ 1: 2535بهار، (ترين نثر فارسي  أبومنصوري كه قديم

همچنـين  عربـي و   هـاي  هپـس از حـذف جمل ـ   13.اي از نثـر بينـابين اسـت    بيهقي كه نمونه
در مقدمة جمله 19، در هر يك از دو متن شده بررسي  جملة114استثنايي، از ميان هاي  جمله

 ٪17و  ٪16جمله در تاريخ بيهقي نادستورمند بوده است كه به ترتيب بـيش  20شاهنامه و 
   .دگير را دربرمي شده هاي متنِ بررسي هجمل

 جـا  اركان ديگر نيز جابـه گاه فزون بر تقديم فعل، ، اشده هاي نادستورمند يافت هجملدر 
گوناگون جمله را در   ساختارِ 23هاي  توان نمونه با بررسي كلي ميكه  اي ؛ به گونهشده است

هـا و ميـزان كـاربرد آن را در بخـش      سـاختار جـدول زيـر فهرسـت     14.تاريخ بيهقي يافت
  : دهد نشان مياين دو متن  شدة بررسي

  6جدول شمارة 

ف
ردي

 

نوع فعل بنابر 
 ظرفيت نحوي

  هجايگا
  يك

  هجايگا
  دو

  هجايگا
 سه

  جايگاه
  چهار

 ميزان كاربرد

 مقدمة
  شاهنامه

تاريخ 
  بيهقي

 فعل نهاد فعل ناگذر 1
  

15 26 

 نهاد فعل فعل ناگذر 2
  

0 2 

 فعل مسند نهاد فعل گذراي به مسند 3
 

30 18 
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 نهاد فعل مسند فعل گذراي به مسند 4
 

0 2 

 فعل متمم نهاد فعل گذراي به متمم 5
 

14 18 

 فعل مفعول  نهاد فعل گذراي به متمم 6
 

24 26 

  متمم فعل نهاد فعل گذراي به متمم 7
 

3 2 

 فعل گذراي به متمم 8
متمم

همراه با 
 »را«

 فعل نهاد
 

0 2 

 نهاد فعل متمم فعل گذراي به متمم 9
 

1 0 

10 
فعل گذراي به

 مفعول
 مفعول فعل نهاد

 
6 8 

11 
فعل گذراي به

 مفعول
 فعل نهاد مفعول

 
1 0 

12 
فعل گذراي به

 مفعول
 مفعول نهاد فعل

 
0 2 

13 
فعل گذراي به متمم

 و مسند
 1 3 فعل مسند متمم نهاد

14 
فعل گذراي به متمم

 و مسند
 متمم فعل مسند

. نهاد ج
 )واره جمله(

0 1 

15 
فعل گذراي به
 مفعول و متمم

 4 6 فعل متمم مفعول نهاد

16 
فعل گذراي به
 مفعول و متمم

 0 3 متمم فعل مفعول نهاد

17 
فعل گذراي به
 مفعول و متمم

 1 2 مفعول متمم فعل نهاد

18 
فعل گذراي به 
 مفعول و متمم

 نهاد
متمم

همراه با 
 »را«

. مفعول ج  فعل
 )واره جمله(

2 0 

19 
فعل گذراي به
 مفعول و متمم

 0 1 فعل متمم نهاد مفعول

20 
فعل گذراي به
 مفعول و مسند

 1 3 فعل مسند مفعول نهاد

 114  114       جمع  
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  تحليل نتايج. 3
جملـة  299هـا،   از فهرسـت جملـه  ... فعـل و  هاي بـي  جمله  هاي عربي، با كنارگذاردن جمله

، )جملـه 6500(هـا   به آمار همـة جملـه   توجه با. شود نادستورمند در منشĤت خاقاني يافت مي
ميـزان  . نادسـتورمند بـوده اسـت    ٪5و كمتر از دستورمند هاي اين متن  جمله ٪95بيش از 

 ٪17و  ٪16ترتيب  به شده از نثر مرسل و بينابين، هاي بررسي نهنمونادستورمندي جمله در 
بـيش از  شده،  بر اين پايه، ميزان نادستورمندي در نثرهاي مرسل و بينابينِ بررسي. بوده است

  .استبوده خاقاني  در منشĤتنادستورمندي  برابرِ سه

 

 2شمارة  نمودار

منشĤت خاقاني برشمرد سبكي هاي  توان دستورمندي جمله را يكي از ويژگي بنابراين مي
 »نثـر فنـي  « هاي دستوريِ در شمار ويژگياين نكته را نثر فني،  متون ديگرِبررسي و پس از 
ماننـد مقامـات حميـدي     ،نثر فنيهاي ديگري از  نمونه يِبررساين سخن با نتيجة . جاي داد

  همسـو اسـت؛   )102: 1392؛ شميسـا،  458: همـان (و كليله و دمنـه  ) 582: 1375خطيبي، (
سـبب تحـول زبـان     چنان كه در مقدمه گذشت، ممكن است اين دستورمندي بـه  هرچند آن

  .»نثر فني«با » نثر مرسل و بينابين«باشد، نه تفاوت سبكي 
  :شود چرايي اين دستورمندي در نثر فني بيان مي  هايي دربارة در ادامه گمانه

۸۳.۳۳۸۲.۴۶

۹۵.۴۱

۱۶.۶۷۱۷.۴۵

۴.۵۹

%0

%20

%40

%60

%80

%100

خاقانیمنشآتبٕڈقیتاریخازبخآۜܢشاهنامهمقدمهازبخآۜܢ

دستورمند

نادستورمند
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و  روش نامشـخص « ،تطور و تكامل نثر فارسـي در قـرن ششـم   در پي : سير تكاملي نثر
خطيبـي،  (كار گرفته نشده است  به ،بندي عربي در پيروي از جملهتر  پيشهايِ  دوره »مشوشِ
  . ها است كه ازجملة نمودهاي آن دستورمندي جمله )458: 1375

هـاي نثـر فنـي، كـاربرد      از ويژگـي : هوشمندي نويسندگان و جلوگيري از پيچيدگي مـتن 
بـيش از  ، متن فهومبنابراين دريافتن م؛ هاي لفظي و معنوي است همراه آرايه عربي به واژگانِ

ه، اگر نويسنده در چينش در اين شيو. است و ريزبيني خواننده آگاهيهاي ديگر، نيازمند  متن
شود؛ چرا كـه خواننـده    دوچندان ميمتن پيچيدگي دستور زبان پايبند نباشد،  اركان جمله به

و  استنيازمند  »نقش كلمه در جمله«مانند هايي  فرض ، به پيشبراي كاوش در معناي جمله
. اسـت هاي گوناگون دستوري  آزمودن نقشناگزير از  ،اي را تعيين كند اگر نتواند نقش كلمه

   :شود روشني يافته نمي به» العين انسان«دستوريِ جملة زير نقش در 
ش است به چشمة مشاهده كه عين الحيات است انسـان العـين اعيـان    ديده و دل متعطّ«

  .)10س: 106، 1384خاقاني، (» انسان را
ديده و دل مـتعطشّ بـه   «: گونه تأويل شوددو ممكن است جملة پيرو به در اين نمونه، 

چشـمة  زيرا ...«؛ »الحيات است براي اعيان انسان، عين العين انسانمشاهده است؛ زيرا  ةچشم
  .»الحيات است العينِ اعيانِ انسان، عين مشاهده براي انسان

در نثر فني، گزينش : هاي واژگاني و دستوري ريزبيني نويسندگان و توجه متوازن به ظرافت
 اسـت ها  آندستوري و بلاغي  هاي و ويژگي انيبرپاية معآگاهانه و  ها، يكايك يا بيشتر واژه

در  .كـرد  اي ديگـر را جانشـين   آسـاني واژه  توان به اي كه نمي ؛ به گونه)26: 1388شميسا، (
آوايـي حـروف،    هـم  هـاي سـجع، مراعـات النظيـر، تكـرار،       كـارگيري آرايـه   عبارت زير، به

راي اي كه ب كلمات شده است؛ به گونه ةسازي موجب پيوستگي زنجير تصويرسازي و قرينه
  :برد در ديگر كلمات خواهيم بود ها، ناگزير از دست تغيير هر يك از آن

دانـي  . اين مسئله اسـت . آفتاب از جانب مغرب برآيد  گويند كه چون روز عالم سرآيد،
صد هزار خرمن ارزن . بال است اب بهتر كه كبوترِ زرين چه كنم؟ كبوترِ اين نامه هم آفت

هر ماه به برجي وقوف سـازد و در هـواء   . بال دارد زرين گويند، زير ريزه، كه ذرات مي
زرد از سر منقار  ةكشد، دان عالم طيران كند، معلقّ زند، آب شور از دريا به منقار بالا مي

. المعمـور دارد  بيـت  ةكبوترخانه در روض ـ. بر زمين ريزد، آب و دانه دست عيسي دهد
  ). 13تا  7: 202. 1384ني، خاقا( زرين نهد ةالحرام بيض بيت ةگه در بيض گه



 )ت خاقانيĤمنش: مطالعة موردي(در نثر فني  ساده دستورمندي جملة   106

شده است؛ چرا كه جايگاه كاربرد  بندي نثر فني نيز رعايت مي گويا اين ريزبيني در جمله
رو گويا نويسندة نثر  ازاين. اي زباني است آرايه سازي نهانيا  سازي انساز نماي زمينه ،هر كلمه

موجب پختگي زبان و ود، خانديشد كه  بندي نيز بيشتر از نويسندگان ديگر مي فني در جمله
  .شود ميوي دستورمندي بيان 

نويسـنده پديـد    ةپردامنهاي  نثر فني به پشتوانة آگاهياز يك سو، : دوري از زبان عاميانه
: 1392شميسـا،  (انـد   آمده است و مخاطبين آن تنها سردمداران و فرهيختگان جامعه بوده مي

دوري از زبــان محــاوره و ه بــراي و نويســندگان آن همــوار )60و57: 1389  ؛ شــيري،103
در » جملـه عـادي  الفاظ در آرايـش  جايي  جابه«از سوي ديگر، اند،  كوشيده ميمردم  يِگفتار

عوامـل  ازجمله توان گفت  ميبنابراين ؛ )241: 1393لازار، (بيش از نوشتار است  بان گفتارز
» تشـبه بـه شـعر   «ا پيوندي بيا اهداف دستورمندي نثر فني، دوري از زبان محاوره است كه 

  .دارد نيز )92: 1392شميسا، (
 انـد  دانسـته  عربـي  زبان از پيروي به را فني پيدايش نثر كه ازآنجا: پيروي از نثر فني عربي

فنـي از زبـان عربـي در     هاي زبانيِ نثـر  نمايد ويژگي دور نمي ،)278و277/ 1: 2535 بهار،(
هاي صرفي و  پايبندي به قاعده زبان، آن در كه گونه همان و باشد شده هاي فارسي تقليد متن

را رعايـت   فارسـي  زبـان  دسـتور  نيـز  هـاي فارسـي   مـتن  نحوي بايسته بـوده، نويسـندگان  
  .اند؛ هرچند ميزان دستورمندي در نثرهاي فنيِ عربي نيازمند بررسي ديگري است كرده مي

به  ها، آن رمنديِهاي جمله و نادستو ساختار گوناگونيِتوان گفت در نثر فني،  بنابراين مي
سـبب عـواملي بـوده كـه      بـه پيدايش اين دگرگـوني،  . يكساني و دستورمندي گراييده است

، »مـتن  جلـوگيري از پيچيـدگي  هوشـمندي نويسـنده و   «، »نثـر  يتكـامل سير «ها  ازجملة آن
دوري از زبـان  «و » هـاي واژگـاني و دسـتوري    ريزبيني نويسنده و توجه متوازن به ظرافت«

  .آيد نظر مي به» عاميانه
  

  گيري نتيجه. 4
 بازشناسـي  نيازمند خود، كه آيد مي شمار به »نثر نقد« هاي نياز پيش از يكي »نثر شناسي سبك«

 »فني نثر« تعريف و شناسايي براي پذير آزمون هايي ملاك توان نمي امروز گرچه. است علمي
 »هنجـار  از دولع ـ و گـزينش  خـاص،  نگـرش «گانـة   هاي سـه  جنبه بررسي گويا بيان كرد،

 عدول«هاي  نمونه شمار در جمله دستوريِ هاي ويژگي. آورد مي فراهم اي را زمينه چنين اين
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 داراي چندين گونه يا دستخوش پيـروي  هايي، دوره در كه است» زبان نحوي هنجارهاي از
  . بوده است عربي زبان از

 ايـن  تحليل نحـويِ  است، داشته عربي زبان با درست پيوندي فني نثر پيدايش كه ازآنجا
 دو از كمتـر  حاضـر، بسـيار   شناختي سبك هاي بررسي گرچه در دارد؛ اي اهميت ويژه متون
 گيري از رويكردي بهره گاهي بدون نحوي پرداخته شده و واژگاني، به سطح و بلاغي سطح

 ويژگـي « مفهـوم  بـا  به سـامان رسـيده كـه    شگفت و برجسته كاربردهاي ةبرپاي يا سامانمند
  .است ناسازگار »سبكي

ميان  در جمله بررسي: بازجست جنبه سه در توان مي را جمله كاربرد سبكيِ هاي ويژگي
 بـه  توجـه  بـا  جملـه  بررسـي  عنوان جزئي مستقل و به جمله بررسي ها، اي از جمله مجموعه
 هـاي  بررسـي  در نظـر  بـه  كـه  بـردارد  در را فهرسـتي  جنبـه  سـه  اين از يك هر. آن اجزاي
 »جمله دستورمندي« ميان، اين از. است و ناقص بيان شده آميخته درهم شناختي متون، سبك

  .گيرد مي جاي سوم جنبة در كه آيد مي دست به اركان جمله كاوش در جايگاه با
 جايگـاه  بـه  توجـه  است كه در اين بررسـي بـا   فني نثر برتر هاي نمونه از خاقاني منشĤت

 ٪5نزديـك بـه    برپاية اين بررسي، ساختار. تحليل شده استپايان جمله  در دستوري فعل
 و بيهقي تاريخ از هايي بخش در ميزان ولي اين است؛ هاي منشĤت خاقاني نادستورمند جمله
 بـا  معمـولاً  خاقـاني  منشـĤت  در نادستورمندي. رسد  مي ٪16به  ابومنصوري شاهنامه مقدمة
ديگـرِ   اركان ترتيب ديگر، متن دو در ولي  جمله بوده؛ ركن چند يا يك بر فعل گرفتن پيشي
 بنـابراين  اسـت؛  آورده پديـد  نادر و گونـاگوني  هاي ساختار و است خورده برهم نيز جمله
 ترتيـب اگرچـه   بـدين . داد جاي فني نثر هاي ويژگي شمار در را جمله دستورمندي توان مي

 تثبيت و براي تكامل بستري بوده است؛ واژگاني گيري وام فراواني با گسترش نثر فني همراه
 ماننـد  عـواملي  پي در توان مي را تكاملي روند اين .نيز بوده است فارسي زبان نحوي قواعد

  .دانست عاميانه زبان از دوري و واژگان دقيق گزينش با توازن پيچيدگي متن، از جلوگيري
گفته » عربيآشنايي نويسندگان با زبان «جمله  ممكن است ازجمله عوامل نادستورمندي

هـاي فراوانـي    هايي از تأثير يقيني بيان كرد، شـباهت  توان جلوه باره هرچند نمي دراين  شود؛
همچنين ممكن اسـت دليـلِ   . بندي با نحو زبان عربي در دسترس است جمله ةميان اين شيو

يافتـه و   هـاي گسـترش   در جملـه » جلوگيري از دوري نهـاد و گـزاره  «نادستورمنديِ جمله 
ولـي ازآنجاكـه در برخـي از متـونِ داراي اطنـاب نيـز         داراي اطناب گفتـه شـود؛  هاي  متن
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تـوان اطنـاب را    كار رفته است، نمـي  همراه فاصلة ميان نهاد و گزاره به هايي طولاني به جمله
  .سببي جداگانه براي نادستورمندي جمله برشمرد

هـا، بـا فعـل     جمله ٪15به  شده از منشĤت، نزديك هاي نادستورمند يافت در ميان جمله
 فرمايـد «: بوده كه مفعولِ آن، مصدري است كه پس از فعل بيان شده است، مانند »فرمودن«

وجهـي   افعـال  همانند در دورة نگارش منشĤت،  فعل، اين جايگاه دستوري نظر به .»رسانيدن
 رديكـارب  نيـز  »رواداشتن« و »كردن یٰ كر« مصدر دو. در آغاز جمله بوده است) ...بايستن و(

  .رساند مي ذهن به را گماني چنين اين كه دارد مشابه
 )بيهقـي  تـاريخ (بينـابين   نثر و فني هاي مشترك نثر گيري از اطناب در شمار ويژگي بهره

 در اين زمينه، نيازمنـد  آنچه :گفت توان هاي اين بررسي مي به يافته توجه آورده شده است؛ با
فني و بينابين است؛ چراكه اطنـاب در   سبك دو در اطناب هاي شيوه مقايسة پژوهش است،

 در) مسـند  بـه  گـذراي ( ربطـي  هـاي  گيـري از فعـل   خاقاني، بـا بهـره   سطح نحويِ منشĤت
 حـذف  معطوف هاي جمله در فعل و معمولاً و معطوف پديد آمده است درپي هاي پي جمله
  .كار رفته كه پژوهيدني است است؛ ولي در تاريخ بيهقي شيوة ديگري به شده

  
  ها نوشت پي

 

شـمار   ، فعل نيز از اجزاي اصليِ جمله بـه )1390(روشن است كه در دستور وحيديان و عمراني  .1
حسـن  « ةانـد، ماننـد جمل ـ   را نيز برشمرده» فعل«آيد؛ چراكه ايشان در شمارش اجزاي جمله،  مي
 ).15: 1390  وحيديان و عمراني،(كه دو جزئي دانسته شده است » آيد مي

 از عبـدالرحيم همـايونفرخ   دستور جامع زبان فارسي: بررسي شده استه بار دراينهايي كه  كتاب. 2
 از خليل خطيب رهبر دستور زبان فارسي، )1363قريب و همكاران، ( دستور پنج استاد، )1364(
دسـتور زبـان   ، )1392(از محمدرضـا بـاطني    توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي، )1381(

از حسـن   2دسـتور زبـان فارسـي   ، )1370( شكوةالدينياز مهدي م فارسي برپايه نظرية گشتاري
 از تقـي وحيـديان كاميـار    )1( دسـتور زبـان فارسـي    ،)1392(و حسـن احمـدي گيـوي     انوري

از  اصـول دسـتور زبـان   ، )1375( از خسرو فرشيدورد جمله وتحول آن در زبان فارسي،)1390(
يفي براساس واحدهاي زبان توص دستور و) 1391وفايي، (دستور تطبيقي  ،)1385( ارسلان گلفام

  .)1392وفايي، ( فارسي
» ◦« نشـانة  و است آمده »معمولاً« قيد با كه رفته كار به هايي جايگاه براي» •« نشانة جدول، اين در. 3

 .است شده بيان »گاهي« قيد با كه رفته كار به هايي جايگاه براي
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دستور ، )1363قريب و همكاران، ( استاددستور پنج : بررسي شده استباره  اين درهايي كه  كتاب .4
از تقـي   )1( دستور زبان فارسـي  ،)1392(و حسن احمدي گيوي  از حسن انوري 2زبان فارسي

  ).1375( از خسرو فرشيدورد جمله وتحول آن در زبان فارسيو  )1390( وحيديان كاميار
 . استبيان شده » س« ◌ٔ سطر پس از نشانه ◌ٔ ، شمارهمنشĤتبراي ارجاع به متن . 5

 ـ« :دربارة اين اصطلاح آمده استدستور مفصل امروز در . 6 گفتـة دستورنويسـان   ه درنگ پاياني يا ب
كه  طوري هها و شرايط مهم تشكيل جمله است ب قديم عربي، سكوت خاص پايان جمله از ويژگي

 مثلاً ؛شود) كوچك  جمله، جملة نيمه(واره  جملهه اي تبديل ب ست جملها بدون اين درنگ ممكن
درنگي نيست، آن  "فريدون آمد"چون بعد از جملة  "فريدون آمد و فرهاد رفت"يم يگو وقتي مي

فريـدون آمـد و فرهـاد    "شود و در داخل ساختمان جملـة مركـب    واره مي جمله تبديل به جمله
  ).111: 1392فرشيدورد، (» گيرد قرار مي "رفت

 و الحشاشـة «: هاي زير اسـنادي شـمرده شـده    جملهاين دو نامه، فقط در  بررسي در» شدن«فعل . 7
: 197. 1384خاقـاني،  ( »شـد  محـو  ما عهد در وفا رقمِ« ،)6س: 196( »است شده مضطرم الحشا
هـاي ديگـر همكـرد     و در جملـه ) 10س: 196. همان(» است شده گريبانگيرت) سودا(«و ) 7س

 .دانسته شده است

ها همكرد دانسته شده اسـت؛ مگـر در چنـد     شتر جملهدر بررسي اين دو نامه، در بي» كردن«فعل . 8
 را كسـوت  آن روزگار« و) 7س: 195. همان( »كنند الوف را الحاد ◌ٔ تخته آحاد) اعدادي(«: جمله
 و مفعـول  داراي چهـارجزئيِ  هـاي  جمله از كه) 5س: 200. همان( »كرد مطراّ آفرينش كارگاه در

. همـان ( »رحـم  بـي  زخم چندين با كردي جوشني نيكان نفسِ ارنه« ◌ٔ جمله و شده شمرده مسند
  .است شده پنداشته مفعول داراي كه) 2و1س: 196

اصغر الخـدم را در همـه عمـر غايـت     «: رخ داده است» تتابع افعال«نيز  منشĤتالبته گاه در متن . 9
تعارفي را كه در معسكر ارواح به صباح و رواح، جانِ خـادم را  ... قصواي تمنيّ آن بوده است كه

نمايـد،   ، با ذات معظمّ جهانداري كه عقلِ مشخصّ و عدل ملخصّ مي...به بندگي عشق بنده كند
 ).152و1384.151خاقاني، (» رفته است، تجديد كند

و بـوده   خـارج از بررسـي  هاي عربي،  مانند جمله )٪18.9(جمله 79شده،  صفحة مطالعه21در . 10
در هـر صـفحه   هـا   هجمل ـشـمار  شدني بوده است؛ بنابراين ميـانگين   بررسي) 81.1٪(جمله 339

 خاقـاني  منشـĤت كامـل  ها در مـتن   جملهشمار تخميني آن،  ◌ٔ كه برپايهجمله بوده 20نزديك به 
شـدني   مله بررسـي ج5586مورد آن خارج از بررسي و 1301جمله است كه 6887) صفحه346(

  .است
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: 2ج. همـان (فاعـل   ، نائب)77: 2ج. 1985عقيل،  ابن(تر بودن جايگاه فعل از جايگاه فاعل  پيش. 11
برخي اركان ديگـر نيـز    ◌ٔ گفته شده است و درباره) 204و  202: 2ج. همان(معه  و مفعول) 111

؛ 911تـا   909/ 1: 1985ابن هشـام،   (نين نيست چ گفتني است؛ ولي ظرف و جارومجرور اين
  ).494و  312/ 2و  432 /1: تا سيوطي، بي

تـا  » نـام ايـزد بخشـاينده    بـه «از ) 1363(مقاله قزويني  بيست گيري از با بهره مقدمه شاهنامهمتن  .12
 .بررسي شده است )37تا  30 /1: 1363ويني، قز(» ورزيذكان كار اين جهان«

 .)1099تا  1096/ 3: 1374بيهقي، (» ما لايستقيم فيه الرأي«از آغاز مجلد دهم تا . 13

 هـاي  جملـه  نحـوي  ساختمان بر عربي زبان تأثير«بخشي از اين تنوع ساختاريِ جمله در مقاله . 14
  ).262و261: 1387 ،و محرابي كالي يوسفي آملي (آمده است » بيهقي تاريخ

  
  نامه كتاب
  كتاب) الف

  .قرآن كريم
ج، 4، عبدالحميد  الدين به تحقيق محمد محيى،  عقيل شرح ابن). 1985(  عقيل، عبداللهّ بن عبدالرحمن ابن

  .دارالفكر: دمشق چاپ دوم،
جلـدي،   يك، الأعاريب كتب عن اللبيب مغني). 1985( الأنصاري هشام بن يوسف بن هٰ◌ اللّهشام، عبد ابن

  .دارالفكر: ششم، بيروت چاپ
سازمان مطالعه و تـدوين  : ، چاپ هشتم، تهراندستور تاريخي زبان فارسي). 1389(ابوالقاسمي، محسن 

  ).سمت(ها  كتب علوم انساني دانشگاه
  .امير كبير: شناسي زبان، تهران رده). 1392(البرزي، پرويز 

، چـاپ سـوم،   يش چهـارم ويـرا ، 2زبان فارسـي  دستور). 1392(انوري، حسن و احمدي گيوي، حسن 
  .فاطمي: تهران

  .اميركبير: ام، تهران ، چاپ سيتوصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1392(باطني، محمدرضا 
  .سپهر: ، چاپ چهارم، تهرانشناسي سبك). 2535(بهار، محمدتقي 
  .مهتاب: هارم، تهران، تصحيح خليل خطيب رهبر، چاپ چتاريخ بيهقي). 1374(بيهقي، ابوالفضل 

سـازمان  : تهـران ويرايش دوم، ، اي بر روش تحقيق در علوم انساني مقدمه). 1389(نيا، محمدرضا  حافظ
  ).سمت(ها  مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

انتشـارات  : ، به تصحيح محمد روشن، چاپ دوم، تهـران منشĤت خاقاني). 1384(بن علي  خاقاني، بديل
  .راندانشگاه ته
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انتشـارات بنيـاد   : تهـران ، ، چـاپ دوم 3ج، تاريخ زبـان فارسـي  ). 2536(، پرويز )ناتل خانلري(خانلري 
  .فرهنگ ايران

  .مهتاب: ، تهراندستور زبان فارسي). 1381(رهبر، خليل   خطيب
  .ارزو: تهران، ، چاپ دومفن نثر در ادب پارسي). 1375(خطيبي، حسين 

، پژوهان براي دانشجويان و دانش ،...زبان فارسي املاء، انشاء، ترجمه ودربارة ). 1393(درخشان، مهدي 
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران، چاپ چهارم
  .هرمس: تهران، زبان فارسي معيار). 1378(سارلي، ناصرقلي 

: مصـر ، جلد3، الجوامع جمع شرح في الهوامع همع). تا بي( بكر ابي بن الرحمان عبد الدين جلال سيوطي،
  .المكتبة الوقفية
  .ميترا: تهران، ، چاپ سومشناسي كليات سبك). 1388(شميسا، سيروس 
  .ميترا: تهران، دوم، چاپ دوميش ويرا، شناسي نثر سبك). 1392(شميسا، سيروس 

، هاي خودگردان در دسـتور وابسـتگي   ي گروه دستور زبان فارسي براساس نظريه). 1393(طبيبيان، اميد 
  .نشر مركز: چاپ دوم، تهران

  .اميركبير: ، تهرانجمله و تحول آن در زبان فارسي). 1375(فرشيدورد، خسرو 
اي  هـاي تـازه   شـامل پـژوهش  : دستور مفصل امروز برپايه زبانشناسي جديد). 1392(فرشيدورد، خسرو 

، چـاپ چهـارم  ، ...درباره آواشناسي و صرف و نحو فارسي معاصر و مقايسه آن با قواعد دسـتوري 
  .سخن: تهران

 مـدارك  و اطلاعـات  مركز: تهران، عزيزي محسن ترجمة، شناسي اصطلاح مباني). 1381( هلموت فلبر،
  .ايران علمي

  .مركزي: ، تهراندستور پنج استاد). 1363(قريب، عبدالعظيم و همكاران 
  .كتابدنياي : تهران، ج، چاپ دوم2، با مقدمه عباس اقبال، مقاله قزويني بيست). 1363(قزويني، محمد 
ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه: ، تهراناصول دستور زبان). 1385(گلفام، ارسلان 

  ).سمت(
  .هرمس: تهران، ترجمة مهستي بحريني، چاپ سوم ا، بدستور زبان فارسي معاصر). 1393(لازار، ژيلبر 

 انتشارات: تهران، دوم چاپ، يغمايي حبيب تحقيق و تصحيح به، طبرى تفسير ترجمة). 1356( مترجمان
  .توس
دانشـگاه  : مشـهد ، ، چـاپ دوم دستور زبان فارسي برپايه نظريه گشـتاري ). 1370(الديني، مهدي  مشكوة

  .فردوسي مشهد
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران، ، چاپ هفدهمغلط ننويسيم). 1391(نجفي، ابوالحسن 

  .نشر چشمه: تهران، ، چاپ چهارمفارسي معيارنويسي زبان  مباني درست). 1393(كوبخت، ناصر ين
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چـاپ سـيزدهم،   ). 1( دستور زبـان فارسـي  ). 1390(وحيديان كاميار، تقي باهمكاري غلامرضا عمراني 
  ).سمت(ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه: تهران

  .سخن: ، تهراندستور تطبيقي). 1391(وفايي، عباسعلي 
  .سخن: ، تهراندستور توصيفي براساس واحدهاي زبان فارسي). 1392(وفايي، عباسعلي 

  .علمي: ، چاپ سوم، تهراندستور جامع زبان فارسي). 1364(عبدالرحيم  همايونفرخ، 
  مقاله) ب

مجلـة علـوم انسـاني دانشـگاه سيسـتان و      ، »سـاخت سـبكي منشـĤت خاقـاني    «). 1379(باراني، محمد 
  .72تا  45، شهريور، ص11، شنامة زبان و ادبيات بلوچستان، ويژه

شركت سهامي : كوششِ محمد گلبن، تهران ، بهبهار و ادب فارسي، »نثر فارسي«). 1307(بهار، محمدتقي 
  .هاي جيبي كتاب

 ادبيـات  پژوهشـي  - علمية دوفصلنام، »سنايي مكاتيب سبك و ساختار تحليل«). 1388( محمد فر، بهنام
  .31تا 1ص، زمستان و اييزپ، 1 ،)1( ،)س( الزهرا دانشگاه عرفاني
 و نظـم  تخصصية فصلنام، »جويني "نگارستان" سبكيِ ويژگيهاي بررسي«). 1392( حسين پورشريف،

  .75تا  57ص، تابستان، 2 ،)6(، 20، پژوهشي - علمي) ادب بهار( فارسي نثر
 انشـا  و ترسـل  نثر سبكي بررسي«). 1392( زهرا نوربخش، و محمدابراهيم پور، ايرج و محمود رضايي،
 بهـار ( فارسـي  نثـر  و نظـم  شناسي سبك تخصصية فصلنام، »نامي نامه بر تاكيد با صفوي عصر در

  .241تا  225ص، تابستان، 2 ،)6(، 20، پژوهشي - علمي) ادب
مجلة دانشكدة ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه     ، »ادبيات فني و تعهد ما«). 1355(شهيدي، سيدجعفر 
  .390تا  369پاييز، ص، 3، )12(، فردوسي مشهد

، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، »كتابشناسي توصيفي منشĤت، مكاتبات و نامه ها«). 1380(صالحي، نصراللهّ 
  .152تا  55صدي و بهمن،  ،)52و51(

 ادبي فنون، »سعدي گلستان و مقام قائم منشĤت سبكي مقايسه«). 1389( فريبا كيانيان، و ذوالفقار علامي،
  .110تا  89ص، تابستان و بهار، 1 ،)2(، 2، اصفهان دانشگاه )پژوهشي - علمي(

هـاي   تأثير زبان عربي بر سـاختمان نحـوي جملـه   «). 1387(يوسفي آملي، حسين و محرابي كالي، منيره 
تا  247صزمستان، ). 74(، )س( پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا- فصلنامة علمي، »تاريخ بيهقي

266.  
  


